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1. واژة «زينهار» در وزن شعر فارسى 
ــمت  ــگاهى، در قس ــة پيش دانش ــروض و قافي ــاب ع در كت
ــعر «ن»  ــت كه «در وزن ش تبصره هاى صفحة 23 آمده اس
ــاب نمى آيد  ــاكن بعد از مصوت بلند، در يك هجا به حس س
ــود؛ مثلاً جان = جا، برين = برى، خون= خو».  و حذف مى ش

(وحيديان، 1388: 17) 
اين تبصره به دانش آموزان و دانشجويان براى تقطيع صحيح 
ــيار كمك مى كند اما بايد به يك نكتة بسيار مهم  ــعر بس ش
ــده است و آن  ــاره اى نش ــاره كرد كه در كتاب به آن اش اش
ــه  ــت: «نون كلمة زينهار هميش در مورد كلمة «زينهار» اس
ــاب مى شود». (شميسا، 1344:  برخلاف قاعده در تقطيع حس
44) و «زين» در كلمة زينهار يك هجاى كشيده است و اين 

يك استثناست. 
مثال: 

زينهار از آب آن عارض كه شيران را از آن 
تشنه لب كردى و گردان را در آب انداختى «حافظ»

زاآراراشىكِرِضعاآبِآرَزهازين 

تىخدابنَرا دَرادانگُرىُدىكَرلبَنِتشِ
 -U---U---U---U-
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ــه در خودآزمايى ها به دانش آموز تكليف داده  با توجه به اينك
ــاعران را  ــود كه مثال مطلع چند غزل حافظ يا ديگر ش مى ش
تقطيع نماييد، دانش آموز ممكن است به اين گونه موارد برخورد 
كند. براى نمونه، كاربرد واژة «زينهار» در كتاب زبان و ادبيات 
ــى (2، 1) پيش دانشگاهى، كه دانش آموز بدون آگاهى از  فارس
اين استثنا نمى تواند بيت را به درستى تقطيع نمايد. اين بيت 

در درس سيزدهم (كيش مهر) آمده است. 
فريب جهان را مخور زينهار 

كه در پاى اين گل بود خارها 
«علامه طباطبايى» 

هارزينخُرمَراهاجَبِرىفَ

هاخاروُدبُگلاىىِپادَركِ

U--U--U-U--

2. سمرقند و بخارا از شهرهاى ازبكستان 
ــال دوم عمومى در قسمت درآمد  در كتاب ادبيات فارسى س
ادبيات برون مرزى صفحة 172 آمده است: «تاجيكستان نيز كه 
از ديرباز بخارا و سمرقندش، پايگاه شاعران و نويسندگان بزرگ 
بوده است.» در اين جمله سمرقند و بخارا - كه اكنون جزئى از 
كشور ازبكستان هستند- از شهرهاى تاجيكستان دانسته شده 

كه - البته - نادرست است. 
شهرهاى سمرقند و بخارا كه از ديرباز جزء فرهنگ شهرهاى 
ــى مغول جزء  ــد و قبل از حملة قوم وحش ــر ايران بودن معتب
ــدند و چون  ــوب مى ش ــهرهاى آن روز دنيا محس آبادترين ش
نگينى بر تارك تمدن گذشتة ايران مى درخشيدند و شاعران در 
شعرهاى خود آن دو شهر را به بهشت مانند مى كردند، كم كم 
اهميت - و رونق گذشتة خود را از دست دادند و اين شهرهاى 
ــم از دامان مادر  ــاز و ادب پرور به دلايل مختلف كم ك تاريخ س

اصلى خود، ايران جدا شدند؛ به طورى كه اكنون جزئى از كشور 
ازبكستان اند. «جمهورى خودمختار تاجيكستان در 28 اكتبر 
سال 1924 استقلال خود را به دست آورد، هم زمان جمهورى 
ــتان هم مطرح بود و برخى از شهرهاى  سوسياليستى ازبكس
ــى مانند سمرقند و  تاريخى و نام بردار به فرهنگ و ادب فارس
بخارا كه اتفاقاً رقم قابل توجهى از ساكنان آن نيز تاجيك بودند، 
در اين تقسيم بندى سياسى به جمهورى ازبكستان واگذار شد. 
و به جاى سمرقند و بخارا شهر كوچك و نوظهور استالين آباد 
(دوشنبه) به عنوان مركز تاجيكستان انتخاب گرديد. (ياحقى، 

 (319 :1376
اكنون تعداد زيادى از تاجيك زبانان در كشور ازبكستان و به ويژه 
در دو شهر سمرقند و بخارا زندگى مى كنند و از علاقة آنان به 
زبان و وطن ادبى شان كاسته نشده است. در كشور ازبكستان 
اكثريت با ازبك هاست كه ترك زبان اند و گاهى مشكلاتى براى 

تاجيك زبانان ايجاد مى كنند. 

3. بيتى از ابوسليك گرگانى 
ــگاهى عروض و  ــش دانش ــى(1) پي ــات فارس ــاب ادبي در كت
ــوب به سعدى براى  قافيه، صفحة 17 تمرين «ج» بيتى منس

تبصره هاى قافيه ذكر شده است. 
«در اين زمانه بتى نيست از تو نيكوتر 
نه بر تو برشمنى از رهيت مشفق تر» 

از زمان تأليف كتاب ارزشمند ادبيات فارسى (1) پيش دانشگاهى، 
اين بيت را به شيخ اجل سعدى نسبت مى دهند، نگارندة اين 
ــعدى، دربارة  ــه زبان فصيح و خامة تواناى س ــه با توجه ب مقال
ــده، كليات سعدى و  ــاب بيت به سعدى دچار ترديد ش انتس
تصحيح هاى مربوط به آن را مشاهده نمود و در هيچ يك از آثار 
ــعدى و نسخه هاى گوناگون آن، چنين بيتى مشاهده نشد.  س
سپس براى مشخص كردن سرايندة بيت، كتاب هاى مختلف 
عروض معاصر، مانند «شناخت شعر» شاه حسينى، «وزن شعر» 
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ــا و تجليل و «آهنگ شعر  خانلرى، «عروض و قافيه» شميس
ــى» فضيلت و چندين كتاب ديگر را ملاحظه نمود، كه  فارس
ــمند اين كتاب ها نيز در بحث  ــندگان دانش هيچ كدام از نويس
ــى - كه عيب اين  ــه قافيه و به ويژه بحث ايطاى جل مربوط ب
بيت است - بيت مذكور را به عنوان شاهد مثال ذكر نكرده اند. 
ــعار العجم» شمس  ــمند «المعجم فى معايير اش كتاب ارزش
ــان در صفحة 285  ــس رازى را نيز مطالعه نموده، كه ايش قي
در تعريف «ايطاء» و شاهد مثال براى ايطاء مى فرمايند: «ايطاء 
بازگردانيدن قافيتى است دوباره و آن دو نوع است جلى و خفى، 

ايطاء جلى چنانك بوسليك گفته است: 
(شعر)  

در اين زمانه بتى نيست از تو نيكوتر 
نه بر تو بر شمنى از رهيت مشفق تر» 

(قيس رازى، 1360: 285) 
با توجه به شواهد بالا و اينكه شمس قيس رازى تأليف كتاب 
ــمند خود را در سال 614 شروع كرده و در سال 630 به  ارزش
پايان رسانيده است، قطعاً بيت به سعدى، كه بيشتر آثار خود 
را از سال 650 به بعد سروده و نوشته است، مربوط نمى شود. 
ــبك بيت و واژه هاى به كار رفته در آن و  با توجه به كهنگى س
ــليك گرگانى، يكى از  ضعف موجود در بيت قطعاً بيت از ابوس

نخستين شاعران پارسى گوى، است. 

4. جايگاه تكيه به ويژه در قيد و شبه جمله 
تكيه يكى از واحدهاى زير زنجيرى است و «وقتى كه كلمه يا 
ــت به  عبارتى را تلفظ مى كنيم، همة هجاهايى كه در آن هس
يك درجه از وضوح و برجستگى ادا نمى شود، بلكه يك يا چند 
هجا برجسته تر است. همين برجستگى خاص يكى از اجزاى 
كلمه در يك سلسله اصوات ملفوظ موجب مى شود كه حدود 
و فواصل هجاها را تشخيص بدهيم و هر يك از كلمات جمله 
ــتين بار  ــه ادراك كنيم.» (خانلرى، 1387: 62) نخس را جداگان
استاد خانلرى درمورد تأثير و دخالت تكيه در ساختمان صرفى 
كلمات فارسى بحث نموده است. دربارة جايگاه تكيه در كتاب 
زبان فارسى سوم رشتة علوم انسانى در صفحات 161 تا 163 

بحث شده كه بيشتر دربارة جايگاه تكيه در فعل، اسم و صفت 
است و درمورد جايگاه تكيه در قيد و شبه جمله مطلبى نيامده 
ــگاه تكيه در قيد و  ــا به صورت خلاصه به جاي ــت. در اينج اس

شبه جمله پرداخته مى شود. 

الف) تكيه در قيد: 
ــانه دار داراى تنوين،  تكيه هميشه  1) در گروه هاى قيدى نش

روى هجاى آخر است؛ مانند: اتفاقاً - خصوصاً. 
2) در واژه هاى مكرر كه قيد واقع مى شوند، تكيه روى هجاى 
آخر است؛ مانند: صف به صف - اندك اندك - پرسان پرسان. 
3) در گروه هاى قيدى مشترك با اسم و گروه هاى قيد مشترك 
ــت؛ مانند: ديشب - محكم  با صفت، تكيه روى هجاى آخر اس

- امروز. 
ــف و تعجب تكيه گاهى در اول و گاهى در  4) در قيدهاى تأس

آخر مى آيد؛ مانند: متأسفانه شگفتا - دريغ - عجبا. 
5) در قيدهاى پرسش و استفهام، اگر چند هجايى باشند، تكيه 
يا روى جزء استفهامى يا روى هجاى آخر است؛ مانند: كدام يا 
كدام- كجا يا كجا - كه بيشتر موارد تكيه روى جزء استفهامى 
مى آيد و اگر مركب باشند جزء استفهامى تكيه دار است و تكيه 
ــد؛ مانند: چرا - چه كس- چقدر - مگر - چگونه  در اول مى آي

- آيا. 
ــتر تكيه در اول مى آيد؛ مانند:  6) در قيد تصديق و تأكيد بيش

بلى - آرى- الحق - هرآينه. 
7) در قيدهاى تردد كه بيشتر مختص اند، تكيه در اول مى آيد؛ 

مانند: شايد - گويا - بگمانم. 
8) در قيدهاى تشبيه، تكيه هم در هجاى اول و هم در هجاى 

آخر مى آيد؛ مانند: گويى - مثل 
ــاً در اول مى آيد؛ مانند: از اين  ــاى علت تكيه غالب 9) در قيده

رو - بدين جهت - لهذا - زيرا. 
ــاى انحصار و اختصار به جزء قيدهاى تنوين دار،  10) در قيده
معمولاً تكيه در اول مى آيد؛ مانند: فقط - تنها - بارى - القصه 

- خلاصه. 
11) بعضى كلمات عربى - چه آن ها كه در گفت وگوهاى عام 
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ــا و تجليل و «آهنگ شعر  بحث شده كه بيشتر دربارة جايگاه تكيه در فعل، اسم و صفت خانلرى، «عروض و قافيه» شميس
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ــده اند چه آن ها كه تنها در نوشته به كار مى روند. تكية  وارد ش
ــي را حفظ كرده اند و روى هجاى اول تكيه دارند: يعنى -  اصل

اعنى- الا - ايها. 

ب) تكيه در شبه جمله: 
1) شبه جملة  اميد و آرزو و دعا كه تكيه در اول هجاست؛ مانند: 

اى كاش - آمين - بوكه. 
2) شبه جملة تحسين و تشويق كه تكيه هم در اول مى آيد و 

هم در آخر؛ مانند: آفرين - مرحبا. 
3) شبه جملة  تأسف و درد كه تكيه هم در اول مى آيد و هم در 

آخر؛ مانند: دريغا- واويلا. 
ــبه جملة  تعجب كه تكيه در اول مى آيد؛ مانند: عجب -  4) ش

شگفتا. 
ــبه جملة تحذير و تنبيه كه تكيه در اول مى آيد؛ مانند:  5) ش

زينهار- الا. 
ــد: آزاد -  ــه غالباً آخر مى آيد؛ مانن ــبه جملة امر كه تكي 6) ش

خاموش - خفه. 
7) شبه جملة  بزرگداشت و احترام كه تكيه غالباً در آخر مى آيد؛ 

مانند: قربان - به چشم. 
ــبه جملة تصديق و نفى و تكذيب كه تكيه غالباً در اول  8) ش

مى آيد؛ مانند: آرى - بله - هرگز - نخير. 
9) شبه جملة  سرزنش و نفرين كه معمولاً تكيه در آخر مى آيد؛ 

مانند: زهرمار - مرده بادا. 

پ) تكيه در حالت ندا: 
ــت، به واسطة  ــته اس ــم يا صفتى كه به جاى آن نشس اگر اس
ــود، تكيه كلام از هجاى آخر به هجاى  حرف ندا، منادا واقع ش
ــود؛ مانند: (اى) پرويز - (يا) حسين - (اى)  اول منتقل مى ش

زرنگ - سهراب. 
ــر كلمه  اگر حرف نداى «اى» يا هر حرف نداى ديگرى بر س
بيايد نيز همين حال واقع مى شود و تكيه اول است؛ مانند: اى 

خدا - اى پسر. 
ــود  ــطة جزء «ا» - كه به آخر آن افزوده مى ش اگر كلمه با واس

ــاى خود مى ماند؛ مانند:  ــادا قرار گيرد، تكية  كلمه به ج - من
خدايا - پروردگارا. 

ت) اگر اسم يا صفت علامت جمع بگيرد، تكيه روى علامت 
جمع قرار مى گيرد؛ مانند: كتاب، كتاب ها 

دونده= دونده ها 

ــى بعيد، ماضى  ــة  فعل هاى «ماض ــورد جايگاه تكي ج) در م
ــى و فعل آينده» كه در كتاب به ترتيب بر روى هجاى  التزام
آخر صفت مفعولى و هجاى آخر فعل كمكى «خواهم» آمده 
ــا طبق قاعدة كتاب داراى يك  ــت و هركدام از اين فعل ه اس
تكيه است، بايد گفت كه هركدام از اين افعال دو تكيه دارند. 
در فعل ماضى بعيد يك تكيه روى هجاى آخر صفت مفعولى 
و تكية ديگر روى هجاى اول معين فعل «بودن» است؛ مانند: 

رفته بودم- ديده بودم. 
ــاى آخر صفت  ــى التزامى يك تكيه روى هج ــل ماض در فع
ــد»  ــى و تكية ديگر روى هجاى اول معين فعل «باش مفعول

است؛ مانند: رفته باشند - ديده باشم. 
ــر كلمة «خواهم»  ــل آينده يك تكيه روى هجاى آخ در فع
ــت، مانند: خواهم  ــرى روى هجاى آخر فعل اصلى اس و ديگ

نشست- خواهى پوشيد. 
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